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Extended Abstract

Introduction: Recently, resistance and its collective subject have returned to the center 
of political thought. Classical models of subjectivity and struggle—from the industrial 
working class to the vanguard party—no longer account for contemporary configura-
tions of power and conflict. This shift renders a critical question decisive: Who is the 
subject of resistance today, and how is it organized? Drawing on Italian workerist Marx-
ism (operaismo), a Spinozist ontology of power, and the foundational work of Foucault, 
Deleuze, and Guattari, Antonio Negri reformulates this question through the paired con-
cepts of the “multitude” and “resistance.” This article examines the internal, ontological 
relationship between the multitude and resistance in Negri’s thought and clarifies its 
crucial implications for contemporary political theory and practice.
Method: This study employs an analytic-interpretive approach. It first reconstructs—
with reference to Negri’s early work—his departure from traditional Hegelian dialectics 
toward a logic of antagonism, tracing the emergence of the “social worker” (operaio 
sociale) and networked resistance. It then examines the conceptual architecture of con-
stituent versus constituted power, absolute democracy, and the multitude. Finally, the 
study analyzes the political dimension of the multitude, focusing on patterns of net-
worked organization, counter-powers, and the institutionalization of resistance. Based 
on a systematic textual analysis of Negri’s solo works and his collaborations with Mi-
chael Hardt, this study provides a coherent conceptual reconstruction of the relationship 
between the multitude and resistance.
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Results and discussion: The findings demonstrate that by substituting a logic of pure an-
tagonism for Hegelian dialectics, Negri recasts the relation between labor and capital as 
a fundamental conflict between constituent and constituted power. The multitude repre-
sents the ontological configuration of the collective subject within an immanent horizon 
of power—a multiplicity of interconnected singularities operating at the heart of biopo-
litical production and the common, endowed with constituent capacity. Consequently, 
resistance is not a merely negative reaction to domination; rather, it is the affirmative 
expression of the multitude’s constituent power, actualized through the interruption of 
exploitation networks, acts of exodus and flight, the recomposition of social relations, 
and the reappropriation of the common. This framework yields a theoretical model in 
which the multitude—operating through horizontal networks of heterogeneous move-
ments, fluid leadership, and revolutionary parallelism—becomes the active subject of 
resistance, durably institutionalizing antagonism through counter-powers and institu-
tions of the common.
Conclusion: Ultimately, the relationship between the multitude and resistance in Negri’s 
thought must be understood as internal and ontological: the multitude provides the ma-
terial ground and social composition of resistance, while resistance serves as the proces-
sual mechanism through which the constituent power of the multitude is actualized to-
ward absolute democracy. Emancipatory politics is thus no longer reducible to capturing 
state power or executing top-down planning; instead, it unfolds through new forms of 
communal life, networked organization, the socialization of biopolitical production, and 
the construction of institutions from below. Negri’s framework offers a powerful lens to 
synthesize the plurality of political subjects, the global horizon of contemporary capital-
ism, and the necessity for a durable organization of resistance, sketching new horizons 
for emancipatory action in an era of biopolitical production and Empire.
Keywords: Negri, multitude, resistance, biopolitics, constituent power.
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و  نگــری  آنتونیــو  اندیشــۀ  در  مقاومــت  و  مالتیتــود  نســبت 
سیاســی کنــش  و  اندیشــه  بــرای  آن  دلالت هــای 

پوریا چهاردهی1 و سید محسن علوی پور2

چکیده مبسوط
ــی و  ــی، ارتباط ــبکه های زیست-سیاس ــلطه در ش ــازوکارهای س ــه س ــر ک ــرمایه داری معاص ــق س ــداف: در اف ــه و اه مقدم
ــرار  ــادی ق ــۀ انتق ــاره در مرکــز فلســفۀ سیاســی و نظری ــی آن دوب ــد، مســئلۀ مقاومــت و ســوژۀ جمع شــناختی رســوب کرده ان
گرفتــه اســت. آنتونیــو نگــری در پیونــد ســنت مارکسیســم کارگرگرایانــۀ ایتالیایــی، خوانــش اســپینوزایی از قــدرت و الهــام از 
ــد. دغدغــه  ــدی می کن ــود« و »مقاومــت« بازصورت بن ــب دو مفهــوم »مالتیت ــن موضــوع را در قال ــاری، ای ــوز و گت فوکــو، دل
پژوهــش حاضــر، واکاوی نســبت درونــی و هستی شــناختی میــان مالتیتــود و مقاومــت در اندیشــۀ نگــری بــا طــرح ایــن پرســش 
ــی  ــش سیاس ــه و کن ــرای اندیش ــی ب ــه دلالت های ــت چ ــود و مقاوم ــبت مالتیت ــری از نس ــو نگ ــدی آنتونی ــه صورت بن ــت ک اس

معاـصـر دارد؟
ــار  ــی و آث ــی ایتالیای ــون کارگرگرای ــه مت ــوع ب ــا رج ــدا ب ــی‌رود. ابت ــش م ــیری پی ــا روش تحلیلی-تفس ــش ب ــن پژوه روش: ای
نخســتین نگــری، گــذار او از دیالکتیــک ســنتی بــه منطــق آنتاگونیســم و شــکل گیری مفهــوم »کارگــر اجتماعــی« و مقاومــت 
شــبکه ای صورت بنــدی می شــود. ســپس بــا تکیــه بــر خوانــش نگــری از اســپینوزا، دلــوز و فوکــو، مفاهیــم قــدرت برســازنده/

برســاخته، دموکراســی مطلــق و مالتیتــود بازســازی می شــوند. در گام بعــد، بــا تحلیــل آثــار مشــترک نگــری و هــارت و بازخوانــی 
ــی  ــت بررس ــردن مقاوم ــا و نهادینه ک ــبکه ای، پادقدرت ه ــازمان دهی ش ــای س ــود، الگوه ــی مالتیت ــاحت سیاس ــن، س او از لنی
ــا  ــون آن ه ــات تفســیری معاصــر پیرام ــی نگــری و هــارت و ادبی ــار اصل ــد آث ــۀ نظام من می گــردد. داده هــای پژوهــش از مطالع
اســتخراج شــده اســت و هــدف، ارائــه بازســازی مفهومــی منســجم از نســبت مالتیتــود و مقاومــت اســت، نــه آزمــون تجربــی 

فرضیه هــا.
ــک، نســبت  ــا جایگزین کــردن منطــق آنتاگونیســم به جــای دیالکتی ــد کــه نگــری ب ــه نشــان می ده ــای مقال یافته هــا: یافته ه
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استناددهی : چهاردهی، پوریا و علوی پور، سید محسن. ۱۴۰۵. نسبت مالتیتود و مقاومت در اندیشۀ آنتونیو نگری و دلالت های 
آن برای اندیشه و کنش سیاسی، رهیافت های  سیاسی  و  بین  المللی ، پاییز، سال  ۱۸، شمارهٔ  ۳، ۱۴۴-۱۶۵.

کار/ســرمایه را بــه تضــادی بنیادیــن میــان قــدرت مؤســس و قــدرت تأسیس شــده بــدل می کنــد و از ایــن رهگــذر، مالتیتــود را 
صورت بنــدی هستی شــناختی ســوژۀ جمعــی در افــق درون مانــدگاری قــدرت می فهمــد؛ کثرتــی از تکینگی هــای درهم تنیــده 
کــه در بطــن تولیــد زیست-سیاســی و امــر مشــترک عمــل می کننــد و حامــل ظرفیــت مؤســس می باشــند. در ایــن دســتگاه، 
مقاومــت نــه نوعــی واکنــش منفــی بــه ســلطه، بلکــه وجــه ایجابــی همــان قــدرت مؤســس مالتیتــود اســت کــه از خلال تعلیــق 
ــت  ــترک فعلی ــر مش ــب ام ــی و تصاح ــبت های اجتماع ــب نس ــی، بازترکی ــای جمع ــروج و برون رفت ه ــتثمار، خ ــبکه های اس ش
می یابــد. بازخوانــی نگــری از لنیــن، بــا حفــظ پیونــد میــان شــیوه تولیــد و ســازمان سیاســی، امــکان صورت بنــدی الگویــی تــازه 
ــری ســیال و  ــر، رهب ــای متکث ــی از جنبش ه ــود از رهگــذر شــبکه ای افق ــد کــه در آن، مالتیت از ســازمان دهی را فراهــم می کن
ــه ســوژۀ بالفعــل مقاومــت بــدل می ســازد و انــرژی آنتاگونیســم را در قالــب پادقدرت هــا و  موازی گرایــی انقلابــی، خــود را ب

نهادهــای مشــترک پایــدار نهادینــه می کنــد.
ــی و  ــود و مقاومــت در اندیشــۀ نگــری نســبتی درون ــوان گفــت نســبت مالتیت ــن بازســازی می ت ــر اســاس ای نتیجه گیــری: ب
هستی شــناختی اســت. مالتیتــود بســتر مــادی و ترکیــب اجتماعــی مقاومــت را فراهــم می کنــد و مقاومــت ســازوکار زمانــی-

فراینــدیِِ فعلیت یافتــن قــدرت مؤســس مالتیتــود در جهــت دموکراســی مطلــق اســت. پیامــد ایــن تلقــی بــرای اندیشــه و کنــش 
ــه در  ــود، بلک ــه نمی ش ــالا خلاص ــی از ب ــت و مهندس ــرف دول ــر در تص ــش دیگ ــت رهایی بخ ــه سیاس ــت ک ــی آن اس سیاس
ــای  ــاختن نهاده ــد و س ــای تولی ــازی ابزاره ــبکه ای، اجتماعی س ــازمان دهی ش ــترک، س ــی مش ــن زندگ ــکال نوی ــش اش آفرین
ــوان  ــرد. بدین ســان، دســتگاه نظــری نگــری چشــم اندازی فراهــم مــی آورد کــه در آن می ت ــن صــورت می گی مشــترک از پایی
همزمــان بــر تکثــر ســوژه ها، افــق جهانــی ســرمایه داری معاصــر و ضــرورت ســازمان دهی پایــدار مقاومــت اندیشــید و الگوهــای 

تـوری ترـسـیم ـکـرد. یـد زیست-سیاـسـی و امپراـ بـرای کـنـش سیاـسـی رهایی بـخـش در دوران تولـ تـازه ای ـ ـ
واژگان کلیدی: نگری، مالتیتود، مقاومت، زیست-سیاست، قدرت مؤسس.
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نسبت مالتیتود و مقاومت در اندیشۀ آنتونیو نگری و دلالت های آن برای اندیشه و کنش سیاسی
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مقدمه
در افــق ســرمایه داری معاصــر، کــه ســازوکارهای ســلطه از دولــت فراتــر رفتــه و در شــبکه های ارتباطــی، فرایندهــای 
ــی از  ــه یک ــر ب ــار دیگ ــت ب ــئلۀ مقاوم ــد، مس ــوب کرده ان ــی رس ــناختی کار و زندگ ــکل های ش ــی و ش زیست-سیاس
ــی  ــد، کار و زندگ ــد و بازتولی ــای تولی ــی مرزه ــت. درهم تنیدگ ــده اس ــدل ش ــی ب ــۀ سیاس ــی اندیش ــای اصل گره گاه ه
ــوده و طبقــۀ کارگــر  ــارزه – از ت روزمــره، و اقتصــاد و سیاســت ســبب شــده الگوهــای کلاســیک ســوژه مندی و مب
ــی و  ــوژۀ جمع ــایی س ــی، شناس ــن وضعیت ــند. در چنی ــدرت نباش ــد ق ــای جدی ــر آرایش ه ــر تبیین گ ــزب – دیگ ــا ح ت
ــر  ــت در عص ــوژۀ مقاوم ــه س ــش از اینک ــد و پرس ــت می یاب ــش فوری ــش رهایی بخ ــن کن ــکال نوی ــدی اش صورت بن
کنونــی کیســت و چگونــه می توانــد در برابــر منطــق ســرمایه داری جهانــی ایســتادگی کنــد، اهمیتــی روزافــزون پیــدا 

می کنــد.
ــر  ــد ب کی ــا تأ ــون )2011، 2018( ب ــد: ایگلت ــی داده ان ــخ های متفاوت ــش پاس ــن پرس ــه ای ــف ب ــمندان مختل اندیش
ــی  ــای مصرف ــوژه در لذت ه ــردن س ــر، درگیرک ــان معاص ــناختی انس ــاختار هستی ش ــرمایه داری در س ــق س ــوذ عمی نف
ــای  ــا و هنجاره ــه ضرورت ه ــت ب ــل را در بازگش ــد و راه ح ــکال می دان ــد رادی ــف نق ــل تضعی ــی را عام و پوچ گرای
ــد  ــا نق ــز ب ــژک )2008، 2012( نی ــد. ژی ــی، می جوی ــت و اخلاق سیاس ــد عدال ــیک، مانن ــی کلاس ــی و سیاس اخلاق
ــان از طبقــات فرودســت، ســوژۀ حقیقــی مقاومــت  ــال و گسســت ســاختاری آن کارگــران دانش محــور عصــر دیجیت
را »مطــرودان« ــــ ماننــد زاغه نشــینان، پناهجویــان بین المللــی و آوارگان خشــونت و ناامنــی ــــ می دانــد کــه تنهــا در 
چارچــوب مارکسیسم-لنینیســم، رهبــری واحــد، ســازماندهی متمرکــز و تســخیر قــدرت دولتــی می تواننــد مقاومــت 

ــه نتیجــه برســانند. را ب
در ایـن میـان، آنتونیـو نگـری، نظریه پـرداز رادیـکال ایتالیایـی، از مهم تریـن متفکرانـی اسـت کـه ایـن پرسـش را در 
مرکـز پـروژۀ فکـری خـود قرار داده اسـت. او که در خانـواده ای کارگری و کمونیسـتی در ایتالیای پس از جنگ رشـد 
کـرده بـود، همـواره در دفـاع از منافـع کارگران و سرکوب شـدگان اجتماعی فعالیت کرد و سـال ها، هم در سـطح نظری 
و هـم عملـی، در اعتراضـات و اعتصابـات جنبش هـای کارگرگـرا )اپرائیسـمو1( و خودآیینـی کارگـران نقـش داشـت. 
پیونـد نظـر و عمـل در زندگـی او تـا آنجـا پیـش رفت که بـه اتهـام تلاش برای تـرور نخسـت وزیر ایتالیا، مدتـی طولانی 
تعقیـب، زنـدان و تبعیـد را تجربـه کـرد؛ دوره ای کـه هم زمـان با آشـنایی او با آثار اسـپینوزا در زنـدان و ورودش به حلقۀ 
روشـنفکران فرانسـوی در تبعیـد، بـه شـکل گیری زندگـی فکـری اش یـاری رسـاند. در نتیجـۀ ایـن تجربه هـا، نگـری با 
تلفیـق کارگرگرایـی ایتالیایـی، خوانش اسـپینوزایی و دلوزی از قـدرت و مقاومت و بازخوانی رادیـکال مارکس، از منطق 
حـزب پیشـتاز و تصـرف دولـت فاصلـه گرفـت و سـوژه ای متکثـر و شـبکه ای را به منزلـۀ حامـل مقاومـت و آفرینـش 
نهادهـای بدیـل پیـش نهـاد. او در همـکاری بـا مایـکل هـارت، مفاهیـم »امپراتـوری« )1384(، »مالتیتـود« )1387( و 
»امـر مشـترک« )1402( را وارد فلسـفۀ سیاسـی معاصـر کـرد و بـا جابه جایـی کانـون تحلیـل از »قـدرت تأسیس شـده« 
بـه »قـدرت مؤسـس« و از نفـی صـرف بـه کنـش ایجابـی، چارچوبـی تازه بـرای فهـم قـدرت، مقاومـت و امکان های 
رهایـی در جهـان امـروز فراهـم آورد؛ چارچوبـی کـه او را بـه یکـی از مراجع تحلیل سیاسـت معاصـر، جنبش های افقی 

و اشـکال نویـن خودمدیریتـی بدل کرده اسـت.
1. Operaismo (Workerism)
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در میــان مفاهیــم محــوری اندیشــۀ نگــری، »مالتیتــود« و مقاومتــی کــه از آن برمی خیــزد جایگاهــی مرکــزی 
ــدرت  ــدگاری ق ــق درون مان ــی در اف ــوژۀ جمع ــناختی س ــدی هستی ش ــود صورت بن ــرح او، مالتیت ــد. در ط دارن
ــر  ــد ام ــدار تولی ــر م ــر و ب ــت معاص ــن زیست-سیاس ــه در بط ــته ک ــای به هم پیوس ــی از تکینگی ه ــت؛ کثرت اس
مشــترک، یعنــی دانــش، زبــان، عواطــف و شــبکه ها، عمــل می کننــد و از رهگــذر کناتــوس جمعــی، ظرفیــت 
ــه »جمــع صــرف افــراد«، بلکــه آرایــش مــادی  ــا، مالتیتــود ن ــو را می گشــایند. بدیــن معن برســازی نهادهــای ن
توان هــا و نســبت هایی اســت کــه در آن قــدرت مؤســس بــر قــدرت تأسیس شــده تقــدم دارد و سیاســت 
ــال  ــری انفع ــزد نگ ــت« ن ــا، »مقاوم ــن مبن ــر ای ــود. ب ــا می ش ــد جابه ج ــارکت مول ــه مش ــی ب ــق نمایندگ از منط
ــود اســت؛ شــیوه ای از فعلیت بخشــی کــه از خلال  ــی همــان قــدرت مؤســس مالتیت نیســت، بلکــه وجــه ایجاب
تعلیــق شــبکه های اســتثمار، خــروج و برون رفت هــای جمعــی و باز-مؤلفه ســازی نســبت های اجتماعــی، 
ــوم،  ــن دو مفه ــبت ای ــن رو، نس ــد. ازای ــتراکی را می‌آفرین ــای اش ــی و نهاده ــت جمع ــن زیس ــای نوی صورت ه
ســنگ‌بنای دســتگاه نظــری نگــری اســت: مالتیتــود بســتر هستی شــناختی و ترکیــب تکنیکی-سیاســی 
ــود  ــس مالتیت ــدرت مؤس ــن ق ــدی فعلیت یافت ــازوکار زمانی-فراین ــت، س ــد و مقاوم ــم می کن ــت را فراه مقاوم
اســت. بنابرایــن، کانــون دســتگاه نگــری در گــذار از انقیــاد بــه خلاقیــت قــرار دارد؛ جایــی کــه ســوژۀ جمعــی 
نــه بــا تصــرف دولــت، بلکــه بــا تولیــد بدیل هــای مشــترک، امــکان رهایــی را پــی می افکنــد. هــدف ایــن مقالــه 
تحلیــل همیــن نســبت بنیادیــن اســت و می پرســد: صورت بنــدی آنتونیــو نگــری از نســبت مالتیتــود و مقاومــت 
چــه دلالت هایــی بــرای اندیشــه و کنــش سیاســی معاصــر دارد؟ پرسشــی کــه در ایــن نوشــتار بــا روش تحلیلــی-

تفـسـیری دنـبـال میـشـود.

	1 پیشینه پژوهش.
در کنــار آثــاری ماننــد مورفــی و مصطفــی )2005 و 2007( کــه محوریــت »قــدرت موســس« را در اندیشــه 
نگــری برجســته می کنــد، اویورکــولاک )2023(، بــه نقــش تعیین کننــدۀ پساســاختارگرایی در شــکل گیری 
ــی  ــه هستی شناس ــذار او ب ــاری در گ ــو و دلوز/گت ــر فوک ــژه تأثی ــردازد؛ به وی ــری می پ ــری نگ ــتگاه نظ دس
ــارت در  ــری و ه ــه نگ ــد ک ــان می ده ــز نش ــو )2009( نی ود. تامپی نـدگار می��ل، ق��درت و مالتیتـ� درون ماـ
امپراتــوری و انبوهــه کاســتی دلــوز را در نبــود یــک ســوژۀ سیاســی فعــال بــا نوعــی »لنینیســمِِ نــرم« جبــران 
ــرد )۱۳۹۴(  ــد و ایرانی ف ــبکه ای مقاوم��ت جهان��ی تبیی��ن می کنن ود را به مثاب�ـۀ س��وژۀ ش می کنن�ـد و مالتیتـ�
تمایــز میــان »قــدرت برســاخته« و »قــدرت ســازنده« و بنیان‌هــای زیست-سیاســی اندیشــۀ نگــری را تبییــن 
ــوز،  ــری از فوکــو و دل ــا وام گی ــردازد کــه نگــری ب ــه می‌پ ــن نکت ــه ای ــز ب می کن��د و نجــف زاده )1393( نی
قــدرت را نــه تنهــا ســرکوبگر بلکــه »مولــد« می فهمــد. او تولیــد زیست-سیاســی را بســتر اصلــی مالتیتــود 
می دانــد کــه در آن، مقاومــت صرفــاًً یــک واکنــش نیســت، بلکــه وجــه ایجابــی قــدرت مؤســس اســت. 
ب��ا ای��ن ح��ال و بــا وجــود غنــای ایــن مطالعــات، همچنــان موضــوع نســبت دقیــق مقاومــت بــا ظرفیت هــای 
ــن  ــه ای ــت ک ــر آن اس ــر ب ــش حاض ــت و پژوه ــه اس ــرار نگرفت ــه ق ــورد توج ــون م ــا کن ــود ت ــی مالتیت ایجاب

موـضـوع را کاوش کـنـد.
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	2 از دیالکتیک تا آنتاگونیسم: پیدایش کارگر اجتماعی و بنیان‌های مقاومت شبکه‌ای.
ــه بحــران ســوژگی و امــکان مقاومــت در دل مناســبات  ــن نگــری، پاســخی نظــری ب ــوان گفــت اندیشــۀ آغازی می ت
ــگل و  ــیر از ه ــژه در تفس ــدرن و به وی ــفی م ــنت فلس ــد در س ــت او هرچن ــۀ عزیم ــت. نقط ــر اس ــرمایه داری متأخ س
ــا نقــد بنیان هــای  دول�ـت عقلان��ی نهفت��ه اس��ت، ام��ا به ســرعت از منط��ق دیالکتییِِک�� س�ـازش گر فاصـلـه می گیـ�رد و ب
ــر  ــی ب ــت بورژوای ــدرن و عقلانی ــت م ــه دول ــد ک ــان می ده ــگل نش ــژه ه ــت و به وی ــزد دکارت، کان ــدرن ن ــفۀ م فلس
دوگانه ســازی و فرمالیســمی اســتوار اســت کــه تضادهــای اجتماعــی را در کلیــت عقلانــی دولــت جــذب و بی خطــر 
ــدل  ــی ب ــم اجتماع ــروی تخاص ــار نی ــی و مه ــلطۀ بورژوای ــد س ــرای بازتولی ــازوکاری ب ــه س ــان ب می کن�ـد؛ و بدین س
ــت  ــس، او دول ــا مارک ــری ب ــۀ نظ ــق مواجه ــر، و از طری ــی رادیکال ت ــی، 1400: 57-113(. در گام ــود )مورف می ش
عقلانــی هگلــی را دیگــر نــه نقطــۀ ســازش میــان عقــل و تاریــخ، بلکــه اســتمرار منطقــی همــان پــروژۀ دکارتــی و ابــزار 
ــم1«  ــق »آنتاگونیس ــه منط ــود را ب ــای خ ــک ج ــاس، دیالکتی ــگارد و براین اس ــرمایه داری می ان ــم س ــظ نظ ــادی حف م
ــان دو قطــب مخالــف، بلکــه وضعیــت  ــه لحظــه ای گــذرا در مســیر ســنتز می می دهــد؛ منطقــی کــه در آن، تضــاد ن
بنیــادی و ســازندۀ خــود واقعیــت اجتماعــی اســت. درحالی کــه دیالکتیــک هگلــی، تضــاد را مقدمــه ای بــرای تحقــق 
ــم  ــد فه ــازش ناپذیر و مول ــادی، س ــی م ــۀ نیروی ــری آن را به منزل ــت، نگ ــخ می دانس ــا تاری ــدت آن ب ــت و وح عقلانی
می کنــد کــه نــه بــه حل ورفــع، بلکــه بازتولیــد دائمــی اخــتلاف و ســتیز می انجامــد. آنتاگونیســم، در نــگاه نگــری، 
هــم نیــروی ویرانگــر ســلطه اســت و هــم موتــور زایــش مادیــت تاریخــی؛ نیرویــی کــه از دل مبــارزۀ طبقاتــی، امــکان 
ــو،  ــری و کازارین ــری، 2006: 45-107؛ نگ ــری، 1991: 8-12؛ نگ ــی آورد )نگ ــد م ــش را پدی ــوژگی رهایی بخ س

.)80-79  :2008
ایــن چرخــش، مبنــای پیونــد نگــری بــا فرضیــۀ کارگرگرایی اســت؛ رویکردی کــه در ایتالیــای دهــۀ ۱۹۶۰، برخلاف 
مارکسیســم ســنتی، نقطــۀ آغــاز تحلیــل را نــه حرکــت ســرمایه، بلکــه ابتــکار و مقاومــت طبقــۀ کارگــر می دانســت. از 
ایــن منظــر، کارگــران بــا ایجــاد شــکاف های تــازه در فراینــد تولیــد، ســرمایه را بــه بازســازی تکنولوژیــک و ســازمانی 
وامی داشــتند و تاریــخ ســرمایه، نــه یــک قــوش تکاملــی مســتقل، بلکــه رشــته ای از تلاش هــا بــرای مهــار ســوبژکتیویتۀ 
ــطح  ــه دو س ــی ک ــد دارد؛ مفهوم ــی« پیون ــب طبقات ــوم »ترکی ــا مفه ــر ب ــن ام ــت، 2017: 39(. ای ــود )رای ــت ب مقاوم
ــاوری و  ــف، فن ــیم وظای ــی کار، تقس ــازمان عین ــای س ــی« به معن ــب تکنیک ــد: »ترکی ــخیص می ده ــده را تش درهم تنی
ســازوکارهای کنتــرل تولیــد، و »ترکیــب سیاســی« به منزلــۀ ظرفیــت کارگــران بــرای ســازمان یابی، مقاومــت و آفرینــش 
ــازی  ــا بازس ــرمایه ب ــد، س ــداع می کنن ــت را اب ــازه ای از مقاوم ــکل ت ــران ش ــه کارگ ــار ک ــر ب ــارزه. ه ــازۀ مب ــکال ت اش
ترکیــب تکنیکــی، از طریــق نــوآوری فناورانــه، سیاســت های مــزدی و تغییــر در تقســیم کار، می کوشــد آن را خنثــی 
ســازد )هریســون، 1401: 112(. در ایــن چارچــوب، سیاســت رهایی بخــش نــه در ســازش طبقاتــی، بلکــه در تشــدید 
گاهــی آنتاگونیســم تعریــف می شــود. ازایــن رو، کارگرگرایــی صرفــاًً تحلیلــی جامعه شــناختی از کار صنعتــی  و خودآ
ــا مقاومــت  ــارۀ منشــأ قــدرت تاریخــی ســوژۀ کار اســت؛ ســوژه ای کــه ب ــه ای پیشاسیاســی درب نیســت، بلکــه فرضی
ــر  ــوده ای« و »کارگ ــر ت ــم »کارگ ــق، مفاهی ــن اف ــد. در ای ــن می کن ــخ را تعیی ــرمایه و تاری ــت س ــت حرک ــود، جه خ

اجتماعــی« نقــش محــوری در بازتعریــف ســوژگی مقاومــت دارنــد.
Antagonism .1: در لغت به معنای "تخاصم" است.
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نگــری معتقــد بــود ســرمایه در دوران پســاجنگ، بــرای مهــار قــدرت شــوراها و کارگــران متخصــص، از طریــق 
فوردیســم، تیلوریســم و سیاســت های مــزدی کینــزی ترکیــب طبقاتــی را دگرگــون کــرد و »کارگــر تــوده ای« را پدیــد 
ــل  ــت حام ــت و می توانس ــرار داش ــد ق ــون تولی ــه در کان ــده ک ــمار و مهارت زدایی ش ــکل، پرش ــوژه ای بی ش آورد؛ س
مســتقیم آنتاگونیســم باشــد. از نظــر او، ســازمان یابی سیاســی بایــد نــه به صــورت بیرونــی و حزبی-نمایندگی کننــده، 
ــت، 2017: 98(.  ــری، 1988: 205؛ رای ــرد )نگ ــکل گی ــی آن ش ــای خودآیین ــر مبن ــب و ب ــن ترکی ــه از دل همی بلک
ــری  ــوژگی پرولت ــه س ــان داد ک ــا نش ــران« در ایتالی ــی کارگ ــران« و »خودآیین ــدرت کارگ ــای »ق ــۀ جنبش ه ــا تجرب ام
ــا گســترش منطــق اســتثمار و تقســیم کار از  ــوده ای محــدود نیســت. ازایــن رو، نگــری ب ــه کارگــر صنعتــی ت دیگــر ب
کارخانــه بــه کل جامعــه و بــا توجــه بــه رشــد تولیــد غیرمــادی، اجتماعی شــدن کار و درهم تنیدگــی تولیــد و بازتولیــد، 
ــد  ــوژه های مول ــون از س ــبکه ای ناهمگ ــزد او ش ــی ن ــر اجتماع ــد. کارگ ــرح می کن ــی« را ط ــر اجتماع ــوم »کارگ مفه
ــن  ــناختی. در ای ــی و ش ــروی کار خدمات ــجویان و نی ــران، دانش ــان، مهاج ــزدی، زن ــزدی و غیرم ــران م ــت: کارگ اس
ســطح، آنتاگونیســم دیگــر صرفــاًً نزاعــی کارخانــه ای نیســت، بلکــه تنشــی ســاختاری میــان منطــق انباشــت و زندگــی 
اجتماعــی متکثــر اســت؛ گــذاری کــه زمینــۀ نظــری طــرح بعــدی مالتیتــود را فراهــم می کنــد )رایــت، 2017: 150-

ــری، 2005: 216-180(. 151؛ نگ
ــط  ــود بس ــی خ ــزار نظری-سیاس ــۀ اب ــش« را به مثاب ــر گرای ــر ب ــری »روش ناظ ــه نگ ــت ک ــق اس ــن اف درون همی
می دهــد؛ مفهومــی کــه نخســت در تحلیــل او از تحــول دولــت ســرمایه داری – از »دولــت برنامه ریــز« تــا »دولــت-

بحــران« – و ســپس در بازخوانــی گروندریســۀ مارکــس در کتــاب مارکــس فراســوی مارکــس )1979( صورت بنــدی 
ــاز  ــل آغ ــای متقاب ــی نیروه ــدنِِ تاریخ ــه از ش ــده بلک ــاختارهای تثبیت ش ــه از س ــل ن ــن روش، تحلی ــود. در ای می ش
می شــود. ســرمایه همــواره در حــال بازســازی خویــش در واکنــش بــه ابتــکار کار زنــده اســت و ســوژۀ پرولتــری نیــز 
درون همیــن واکنش هــا امکان هــای نوینــی بــرای مقاومــت و ســازماندهی می آفرینــد. وظیفــۀ نظریــه در نــزد نگــری، 
ــیرهای  ــاد، مس ــه در دل تض ــی ک ــت؛ گرایش های ــش اس ــیِِ رهایی بخ ــای درون ــن گرایش ه ــرورش همی ــایی و پ شناس
بالقــوۀ گــذار از ســلطه را آشــکار می کننــد. از ایــن منظــر، »روش ناظــر بــر گرایــش« نــه فقــط شــیوه ای بــرای تحلیــل، 
ــه در  ــخ و ن ــا حرکــت تاری ــارزه، همــراه ب ــرای اندیشــیدن در بطــن مب بلکــه نوعــی سیاســت نظــری اســت: روشــی ب

ــدن، 2014: 115(. ــرون از آن )ای بی
ــا  ــود. او ب ــف می ش ــه ای بازتعری ــور ریش ــری به ط ــزد نگ ــی ن ــازماندهی حزب ــئلۀ س ــوب، مس ــن چارچ از دل ای
ــه  ــد ک ــه می دان ــی موج ــا در صورت ــتاز« را تنه ــزب پیش ــازماندهیِِ »ح ــدل س ــی، م ــۀ لنین ــه از تجرب ــری نقادان بهره گی
ــی  ــب طبقات ــا ترکی ــه ب ــازمانی درون زاد و هم تکامل یافت ــۀ س ــود؛ به مثاب ــانی ش ــی به روزرس ــب تکنیک ــا ترکی ــب ب متناس
ه��ر دوره، نـ�ه دس��تگاهی بیرون��ی، سلس��له مراتبی و نمایندگی کننــده. ب�ـرای نگــری، حــزب تنهــا زمانــی مشــروع اســت 
کــه نــه فرمانــده یــا بیانگــر ارادۀ طبقــه، بلکــه شــکلی از شــبکۀ افقــی کنــش جمعــی برخاســته از مبــارزه باشــد کــه 
میــان مقاومت هــای پراکنــده خودآییــن پیوندهــای افقــی برقــرار کــرده و امــکان بازتولیــد و بازترکیــب سیاســی آن هــا 
را در نوع��ی هم��کاری اجتماـعـی خودس��ازمان بخش فراهــم می کن�ـد )نگــری، 1988: 132-133(. همیــن رویکــرد 
اســت کــه نگــری را به ســوی الگوهــای غیرمتمرکــزِِ خودآییــن، افــق پاد-قــدرت و تصــور »شــبکه ای از قدرت هــای 

ــی، 1400: 177-167(. ــزه می شــود )مورف ــود تئوری ــداًً در مفهــوم مالتیت ــد؛ افقــی کــه بع ــت می کن ــر« هدای متکث
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	3 هستی‌شناسی مالتیتود.
نگری با اتکا بر اسپینوزا، مفهوم »مالتیتود« را برای نخستین بار در کتاب نابهنجاری وحشی )1398( به مثابۀ مفهومی 
بنیانی برای فهم سیاست برسازنده »که در آن شدت میراث رنسانس )احساس کرامت جدید برای  هستی شناختی و 
سوژه( به صورتی گسترده وحدت می یابد. یعنی این کیفیت جدید سوژه به جانب حس کثرت سوژه ها گشوده می شود 
و به سمت قدرت برسازنده ای که از کرامت آن ها برمی خیزد، در مقام یک تمامیت« صورت بندی می کند )نگری، 
۱۳۹۸: ۲۲(. در این خوانش، هر موجود تجلی ای از جوهر واحد هستی است و کثرت نه در تعارض با وحدت، بلکه 
اساس،  همین  بر  هستند.  یکدیگر  با  درونی  پیوندی  در  استقلال،  عین  در  که  می شود  فهمیده  تکینگی هایی  به مثابۀ 
مالتیتود شبکه ای از سوژه های متفاوت است که هریک از دل خودِِ واقعیت اجتماعی سهمی از قدرت مشترک را حمل 
می کنند. کلید فهم این صورت بندی، مفهوم اسپینوزاییِِ »درون ماندگاری« است. نگری با الهام از اصل نامتناهی بودن 
بیرونی است که همۀ  از هر علت  بی نیاز  و  ایجابی، خودمولد  نیرویی  استدلال می کند که هستیْْ  اسپینوزا  نزد  جوهر 
دگرگونی ها، توان ها و خلاقیت ها را در دل خودِِ واقعیت مادی و اجتماعی پدید می آورد. بر این اساس، درون ماندگاری 
علاوه بر متافیزیک استعلایی، نافی هر نوع ساختار مبتنی بر میانجی گری و بیرون بودگی )اعم از دولت و سازمان های 
سیاسی و فرایندهای دیالکتیکی مورد تاکید در مارکسیسم ارتودکس( و ارائه دهنده درکی رادیکال از واقعیت به مثابه بستر 
زندگی واقعی اجتماعی است که در آن هر تحول، از درون و به واسطۀ خود نیروهای اجتماعی روی می دهد )نگری، 

۱۳۹۸: ۵۵؛ گان، 1992: 45-1(.

3-1.  قدرت برسازندۀ مالتیتود 
مورفــی در تفســیر خــود از اســپینوزای نگــری )1400: 221(، مالتیتــود را »کثرتــی از تکینگی هــای انســانی« می نامــد که 
ــرای ســازمان دهی  ــژه ای ب ــه اب ــود ن ــارت دیگــر، مالتیت ــد. به عب ــق می کن ــه« را خل قــدرت جمعی شــان »طبیعــت ثانوی
ــت  ــای ثاب ــدون آن کــه در چارچوب ه ــد می شــود، ب ــی اســت کــه خــود پیوســته بازتولی ــدرت، بلکــه فراشــد خلاق ق
نهــادی یــا قانونــی تثبیــت شــود )همــان، ۲۲۹(. نگــری ایــن پویایــی را بــر اصــل درون مانــدگاری اســتوار می کنــد. از این 
منظــر، مالتیتــود شــبکه ای از توان هــای برســازنده اســت کــه از طریــق زبــان، میــل و همــکاری، امــکان خلــق اشــکال 
تــازه ای از زندگــی اجتماعــی و مقاومــت در برابــر قدرت هــای تثبیت شــده را در خــود حمــل می کنــد. همیــن پیونــد 
نـد )پیتــس،  وژۀ بالقــوۀ سیاس��ت رهایی بخ��ش مبـ�دل می کـ ــود را ب��ه سـ� ــرت درون��ی، مالتیت بـی و کث می��ان ت��وانِِ ایجاـ
2024: 7(. در نقطــۀ مرکــزی ایــن دســتگاه، تمایــز اســپینوزایی میــان دو »قــدرت برســازنده1« و »قــدرت برســاخته2« 
قــرار دارد. قــدرت برســاخته همــان نیــروی تثبیت شــده و انباشــته ای اســت کــه در قالــب دولــت، قانــون و نهادهــای 
ــدگار  ــده، درون مان ــی زن ــازنده نیروی ــدرت برس ــه ق ــد، درحالی ک ــل می کن ــی عم ــی و تحمیل ــورت بیرون ــدار به ص اقت
ــی به شــمار  ــش و پویای ــان دارد و سرچشــمۀ آفرین ــط اجتماعــی جری ــا و رواب ــا، کنش ه ــد اســت کــه در بدن ه و مول
مــی رود )نگــری، ۱۳۹۸: ۶۶(. نگــری ایــن دو شــکل قــدرت را نــه در نســبت تقابلــی مطلــق، بلکــه در تنشــی درونــی 
ــاخته را  ــاختارهای برس ــاًً س ــازنده دائم ــای برس ــاس آن، نیروه ــر اس ــه ب ــمی ک ــد؛ آنتاگونیس ــت ناپذیر می فهم و گسس

تولیــد کــرده و همزمــان از آن هــا فراتــر می رونــد )مورفــی، 1400: 215(.
1. Potentia
2. Potestas
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او این تمایز را در سطح سیاسی به دوگانۀ »قدرت مؤسس« و »قدرت تأسیس شده« بسط می دهد. قدرت تأسیس شده 
صورت نهادمند و تصلب یافتۀ قدرت برساخته است، حال آن که قدرت مؤسس، به مثابۀ تجسم سیاسیِِ قدرت برسازنده، 
دارد  را  نوین حیات جمعی  مالتیتود، ظرفیت خلق شکل های  اجتماعی  بدن  در  است که  مولدی  و  نیروی خودآیین 
از  نه صرفاًً جمعی  برسازنده،  قدرت  مقام  در  مالتیتود  نگری،  اسپینوزایی  هستی شناسی  در   .)35-1  :1999 )نگری، 
افراد، بلکه شبکه ای از توان های برسازنده است که از درون با یکدیگر پیوند دارند و با همکاری، زبان، میل و دانش، 
پیوند  در  مالتیتود  چارچوب،  این  در   .)14-13  :2004 )نگری،  می کنند  خلق  را  زندگی  از  نوینی  صورت بندی های 
تنگاتنگ با ایجابیت، خلاقیت و میل به آزادی فهم می شود. مالتیتود برآمده از درون هستی اجتماعی است و حامل 
ظرفیت آن است که در برابر شکل های تثبیت شدۀ قدرت برساخته، نه با نفی، بلکه با آفرینش نظم های بدیل، مقاومت 
کند. از همین رو، پیوند میان مالتیتود و مقاومت، نه صرفاًً سیاسی، بلکه هستی شناختی است؛ چرا که در دل خودِِ واقعیت 

مادی، امکان های تحقق امر جمعی و رهایی بخش را با خود حمل می کند.
در اینجــا، آنتاگونیســم میــان »قــدرت مؤســس« و »قــدرت تأسیس شــده« مویــد پویایــی سیاســی اســت. نهادهــای 
ــی  ــروی خلاق جمع ــد– از دل نی ــازمان می دهن ــی را س ــی جمع ــه زندگ ــده ای ک ــازوبرگ های تثبیت ش ــود –س موج
برمی آینــد، امــا همین کــه صورت هــای صلــب و بیگانــه می گیرنــد، در برابــر سرچشــمۀ خــود قــرار گرفتــه و 
ــدی  ــری بُُع ــپینوزایی نگ ــش اس ــر آن، خوان ــس در براب ــدرت مؤس ــن ق ــرار گرفت ــا ق ــد. ب ــار کنن ــند آن را مه می کوش
ــی،  ــت اجتماع ــته از واقعی ــشِِ برخاس ــای رهایی بخ ــن توان ه ــه فعلیت یافت ــت به مثاب ــد؛ سیاس ــی می یاب ــکارا سیاس آش
ا افق��ی ک��ه او آن را »دموکراس��ی مطل�ـق« می خواـنـد؛ نظمــی کــه در آن مالتیتــود نــه ابــژۀ حکومــت، بلکــه ســوژۀ  بـ�

ــس، 2024: 10(. ــنِِ تأســیس اجتماعــی اســت )نگــری، ۱۳۹۸: 188؛ پیت خلاق و خودآیی

3-2. مالتیتود و دموکراسی مطلق
به تعبیــر نگــری، اســپینوزا بــا حــذف وســاطت و انــحلال انشــعابات آن در جامعۀ مدنــی بر پایــۀ مفهــوم درون ماندگاری، 
ــی  ــاوی سیاس ــش، دع ــن خوان ــد. در ای ــم می کن ــه فراه ــت و جامع ــی دول ــردن جدای ــرای ازمیان ب ــفی ب ــی فلس مبنای
ــۀ  ــه نتیجــۀ سیاســت، بلکــه پای ــوط شــوند، »دموکراســی« را ن ــه پراکســیس سیاســی مرب ــش از آن کــه ب اســپینوزا، پی
ــت  ــی و خصل ــد جمع ــاس، بُُع ــن اس ــر ای ــس، 2024: 13(. ب ــد )پیت ــی می دانن ــر سیاس ــوش ام ــای خودج آن و مبن
درون مانــدگار مالتیتــود در آنتاگونیســمی دائمــی بــا فردگرایــی و قــدرت برســاختۀ برخاســته از قراردادگرایــی قــرار دارد؛ 
آنتاگونیســمی کــه تــا تحقــق حکومــت مطلــق1 مالتیتــود در قالــب قــدرت برســازندۀ درون مانــدگار – به منزلــۀ نوعــی 

ــری، 1398: 103(. ــد )نگ ــه می یاب ــه ادام ــت و جامع ــی دول ــن جدای ــکال – و ازمیان رفت ــی رادی دموکراس
ازایــن رو، یکــی از ابعــاد درون مانــدگار مالتیتــود، میــل بــه دموکراســی اســت. امــا بــرخلاف دموکراســی متعــارف 
ــپینوزا  ــی اس ــوند، دموکراس ــی می ش ــتقیم نمایندگ ــور غیرمس ــراد به ط ــود و اف ــض می ش ــاًً تفوی ــدرت غالب ــه در آن ق ک
تجلــی مســتقیم قــدرت برســازنده و نیــروی جمعــی مالتیتــود اســت. در ایــن معنــا، قــدرت از مرجــع مرکــزی یــا نهــاد 
ــوب  ــد و در چارچ ــد می آی ــراد پدی ــی اف ــکاری و خودگردان ــل، هم ــه از تعام ــرد، بلک ــمه نمی گی ــی سرچش نمایندگ
ــان، 38(. ــد )هم ــی می کن ــی، وحدت بخش ــای نمایندگ ــاب نهاده ــه در غی ــی ک ــود؛ اجماع ــظ می ش ــاع« حف »اجم

1. حکومت مطلق در اینجا، به مثابة مطلق گرایی سلطنتی و یک نظام بستة سیاسی در نظر گرفته نشود.
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ایـن دموکراسـی تحـت فرمـی از ابدیـت تعییـن و تعریـف شـده و دگردیسـی ای اسـت کـه هیـچ  پایانـی نـدارد. 
دموکراسـی نـزد اسـپینوزا، حکومـت مطلق مالتیتود اسـت؛ امـا مطلق بودن آن نـه به معنـای مطلق گرایی سیاسـی یا دولت 
اسـتعلایی مسـتبد، بلکـه به معنـای دگرگونی های مبتکرانـۀ مالتیتود در خود-سـازماندهی و نامتناهی بودن فرایندی اسـت 
کـه پیوسـته خـود را خلـق و بازتولیـد می کنـد. درعین حـال، خصلـت مطلق این دموکراسـی بـه معنای قطعیت دسـتیابی 
بـه آن نیسـت؛ زیـرا مالتیتـود در تقاطـع »علیـت« و »تصـادف«، »تمایـل« و »امـکان« قـرار دارد و امـر مطلـق، به جای 
حـل پیچیدگی هـای سیاسـی، آنهـا را در خـود حفـظ می کنـد. ازاین رو، نگـری تعریف اسـپینوزا از دموکراسـی را نوعی 
»نا-حکومـت« می دانـد کـه به هیچ سـاختار مشـخصی محدود نیسـت؛ دموکراسـی در ایـن معنا بیش از آن که شـکلی 

از حکومـت باشـد، »فعالیـت اجتماعـی ایجاد دگرگونی« اسـت )پیتـس، 2024: 19؛ نگـری، 1398: 111(.

	4 هستی‌شناسی مقاومت.
در نقطــه ای کــه هستی شناســی مالتیتــود بــر پایــۀ درون مانــدگاری اســپینوزایی تثبیــت می شــود، پرســش از چگونگــی 
ــح  ــرای توضی ــری ب ــذارد. نگ ــت می گ ــدرت و مقاوم ــل ق ــۀ تحلی ــه عرص ــا ب ــازنده پ ــوان برس ــن ت ــنِِ ای ــت یافت فعلی
ــه  ــز ب ــر چی ــش از ه ــلطه، پی ــیک س ــای کلاس ــتی و مدل ه ــای مارکسیس ــه نظریه ه ــوع ب ــای رج ــذار، به ج ــن گ ای
دســتگاه های نظــری ای روی مــی آورد کــه قــدرت را نــه در مقــام فرمانروایــی، بلکــه در قالــب فرآیندهــای تولیــدی، 
ــاری  ــو و دلوز-گت ــون فوک ــی چ ــری متفکران ــتگاه نظ ــه دس ــت ک ــد. از همین جاس ــم کرده ان ــه فه ــی و میل ورزان بدن
وارد صحنــه می شــوند کــه هرکــدام بــه شــیوه ای متفــاوت نشــان می دهنــد چگونــه قــدرت در ریزبافت هــای زندگــی 

ــرد. ــکل می گی ــان ش ــن جری ــت درون همی ــه مقاوم ــد و چگون ــل می کن عم
پیــش از توضیــح رابطــۀ نگــری بــا ایــن رویکردهــا لازم اســت خطــوط اصلــی آن هــا را بــه اختصــار روشــن کنیــم. 
بــه بیــان فوکــو، قــدرت همچــون شــبکه ای از تکنیک هــا و ســازوکارهای انضباطــی و زیست-سیاســی فهــم می شــود؛ 
ــرار  ــاد ق ــد و انقی ــدار تولی ــی را در م ــات اجتماع ــت، حی ــت جمعی ــا و مدیری ــم بدن ه ــق تنظی ــه از طری ــبکه ای ک ش
ــه  ــد ک ــل می کنن ــیال تحلی ــه و س ــینی میل ورزان ــۀ ماش ــرمایه داری را به مثاب ــدرت س ــا ق ــاری ام ــوز و گت ــد. دل می ده
پیوســته از ســاختارهای تثبیت شــده »قلمروزدایــی« می کنــد و ســپس بــا »بازقلمروســازی« عناصــر گسســته، نظم هــای 
تــازه ای می ســازد. در ایــن افــق، نــه قــدرت یــک کل متمرکــز اســت و نــه مقاومــت کنشــی بیرونــی و واکنشــی؛ هــر 
ــت- ــون زیس ــی چ ــه مفاهیم ــت ک نـد. از همین جاس یـان دارـ یـل جرـ بـدن و مـ بـان، ـ گـی، زـ هـای زندـ دو در ریزبافتـ

ــر آن هــا از ســرمایه داری  ــاری، و تصوی ــوز و گت ــی دل ــی، ماشــین میــل و قلمروزدای قــدرت و زیست-سیاســت فوکوی
شـوند. بـدل میـ گـری ـ نـزد نـ مـت ـ سـی مقاوـ هـم هستی شناـ بـرای فـ یـی ـ بـه ابزارهاـ شـونده، ـ شـینی بازترکیبـ بـۀ ماـ به مثاـ

4-1. زیست-قدرت و زیست-سیاست
نگــری و هــارت بــا بهره گیــری از مفهــوم زیســت-قدرت و زیست-سیاســت فوکــو کــه مبنــای »تکنولــوژی عظیــم 
ــو،  ــد )فوک ــرار می ده ــرمایه دارانه ق ــاد س ــد و انقی ــدار تولی ــی را در م ــات اجتماع ــر حی ــه سراس ــت ک ــدرت«ی اس ق
ــا  ــتقیماًً ب ــدرت را مس ــاختارگرایانۀ آن، ق ــبتاًً س ــای نس ــه از محدودیت ه گاهان ــری آ ــا فاصله گی ــا ب 1384: 159(، ام
تولیــد پیونــد می زننــد. بــرای آن هــا، زیســت-قدرت ســازوکاری اســت کــه ســرمایه از طریــق آن بدن هــا، عواطــف، 
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ــت- ــد زیس ــد، »تولی ــن فرآین ــا در دل همی ــد؛ ام ــرار می ده ــت ق ــت انباش ــی را در خدم ــای اجتماع ــا و فضاه ذهن ه
ــر  ــد زیست-سیاســی علاوه ب ــق، تولی ــن اف ــدار می شــود. در ای ــدگار پدی ــی خلاق و درون مان ــۀ نیروی سیاســی« به منزل
ــرد.  ــگ – را دربرمی گی ــات و فرهن ــه، ارتباط ــان، عاطف ــش، زب ــانی – دان ــات انس ــاد حی ــۀ ابع ــادی، هم ــای م کالاه
ــر اجتماعــی  ــا، ســوژگی و ام ــق معن ــی خل ــدان اصل ــدرت، بلکــه می ــاب ق ــاًً عرصــۀ بازت ــه صرف ــه ن بدین ســان، جامع
ــدی  ــترک« را صورت بن ــر مش ــوم »ام ــارت مفه ــری و ه ــن درک، نگ ــو ای ــف زاده، ۱۳۹۳: 167(. در پرت ــت )نج اس
ــی و فرهنگــی اســت  ــا و ســاختارهای زبان ــا، دانش ه ــع، ظرفیت ه ــه آن دســته از مناب ــر مشــترک ناظــر ب ــد. ام می کنن
کــه یــا ریشــه در طبیعــت دارنــد یــا در فرآیندهــای اجتماعــی به شــکل جمعــی تولیــد و بازتولیــد می شــوند. در واقــع، 
بــرخلاف دارایــی خصوصــی یــا دولتــی، امــر مشــترک بیــرون از منطــق انحصــار شــکل می گیــرد و بــر اســاس همکاری 
ــه  ــی ک ــارت، در جهان ــری و ه ــاور نگ ــه ب ــارت، 1402: 237(. ب ــری و ه ــد )نگ ــل می کن ــی عم ــگران اجتماع کنش
ــه  ــد ن ــد، زندگــی و کار انســان ها بای ــت مشــترک می یابن ــش خصل ــدات اجتماعــی بیش ازپی ــگ و تولی ــش، فرهن دان
بــر اســاس منطــق اســتثمار و مالکیــت ســرمایه، بلکــه بــر مبنــای اصــول همــکاری و اشــتراک گذاری ســازمان یابــد. 
بدین ســان، امــر مشــترک برخاســته از قلمــرو زیست -سیاســت، بــه صحنــۀ اصلــی مقاومــت در برابــر زیســت -قدرت 

ــان، 188-179(. ــل زندگــی اجتماعــی اســت )هم ــق شــکل های بدی ــت خل ــل ظرفی ــدل می شــود و حام ب
در جهــان پساامپریالیســتی معاصــر، قــدرت اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی در قالــب یــک شــبکۀ جهانــی زیســت-

ــارت  ــری و ه ــرد و نگ ــود می گی ــرل خ ــی را در کنت ــای زندگ ــام عرصه ه ــه تم ــبکه ای ک ــد؛ ش ــل می کن ــی عم قدرت
ــه  ــت ب ــر، زیست -سیاس ــم فراگی ــن نظ ــا در دل همی ــف زاده، ۱۳۹۳: ۱۶۷-۱۶۸(. ام ــوری می نامن��د )نج آن را امپرات
بســتر مقاومــت بــدل می شــود؛ مقاومتــی ایجابــی و برســازنده کــه از درون زندگــی، عاطفــه و خلاقیــت اجتماعــی ســر 
ــن مقاومــت به شــمار  ــدن اجتماعــیِِ متکثــری اســت کــه ســوژۀ ای ــود همــان ب ــن چارچــوب، مالتیت برمــی آورد. در ای
ــی را  ــد و نیروی ــکل می گیرن ــترک ش ــر مش ــی و ام ــدِِ زیست-سیاس ــه از دل تولی ــا ک ــی از تکینگی ه ــد. جمع می آی
ــارت، ۱۳۸۷:  ــری و ه ــد )نگ ــل می کنن ــی تبدی ــش و رهای ــرژی آفرین ــه ان ــد، ب ــار کن ــد مه ــرمایه می خواه ــه س ک
ــه  ــزا، بلک ــه مج ــه وج ــه س ــت، ن ــود و مقاوم ــوری، مالتیت ــوم امپرات ــه مفه ــت س ــوان گف ــب، می ت ــن ترتی ــه ای ۱۶(. ب
اجــزای درهم تنیــدۀ یــک دســتگاه نظــری واحــد هســتند. ایــن ســه گانه، تنهــا در ارتبــاط بــا یکدیگــر قابــل فهم انــد؛ 

ــولاک، 2023: 125(. ــت )اُُیورک ــری اس ــتلزم درک دیگ ــک، مس ــر ی ــه درک ه ــه ای ک به گون

4-2. ماشین امپراتوری و میل ایجابی مالتیتود
نگـری و هـارت از مفاهیـم دلـوز و گتـاری دربـارۀ سـرمایه داری به مثابـۀ »ماشـین اجتماعـی« بـرای صورت بنـدی 
امپراتـوری بهـره می گیرنـد. نـزد دلـوز و گتـاری، سـرمایه داری از طریـق فرآینـد »قلمروزدایـی« به طـور پیوسـته پیوسـته 
از سـنت ها، هویت هـا و سـاختارهای تثبیت شـده می گسـلد، امـا همزمـان بـا »بازقلمروسـازی«، عناصـر گسسـته را در 
شـبکه هایی تـازه سـازمان می دهـد و شـکل نوینی از بدن منـدی و نظم اجتماعی پدیـد می آورد )دلوز و گتـاری، 2000: 
206(. بدین سـان، سـرمایه بـا شکسـتن رمزگان هـا و نهادهـای مانـع انباشـت و بازسـازمان دهی عناصـر گسسـته، نظمی 
سـیال، شـبکه ای و جهانـی از تولیـد، مصـرف و ارتباطـات می آفرینـد کـه تمـام عرصه هـای اجتماعـی و فرهنگـی را در 

مـدار خـود می کشـد و قـدرت را در سـطحی جهانـی بازتولیـد می کنـد )همـان، 249-51(.
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ــبکه ای  ــه در ش ــت، بلک ــز نیس ــی متمرک ــای مل ــر در دولت ه ــدرت دیگ ــز ق ــارت نی ــری و ه ــوری« نگ در »امپرات
جهانــی و غیرقابل مکان یابــی توزیــع شــده کــه اقتصــاد، سیاســت، فرهنــگ، دانــش و بدن منــدی را در بــر می گیــرد. 
امپراتــوری، ماشــینی زیستی-سیاســی اســت کــه بــا قلمروزدایــی و بازقلمروســازی مــداوم، مــرز »درون« و »بیــرون« 
ــارت، 1384: 194(.  ــد )نگــری و ه ــه درون خــود جــذب می کن ــت را ب ــکان مقاوم ــی ام ــم می شــکند و حت را دره
در ایــن وضعیــت، تولیــد زیست-سیاســی مالتیتــود بــا منطــق انباشــت ســرمایه همزمــان عمــل می کنــد؛ بــدن، ذهــن 
و میــل توده هــا بــه عناصــر تولیــد بــدل می شــوند و کار مــادی جــای خــود را بــه تولیــدات غیرمــادی، ماننــد دانــش، 
زبــان، عاطفــه و نــوآوری، می دهــد؛ تحولــی کــه نگــری و هــارت آن را در قالــب »کار غیرمــادی« توضیــح می دهنــد 

)ابینــت، 2006: 96؛ نگــری و هــارت، 1387: 140(.
ــود  ــت مالتیت ــق مقاوم ــن منط ــرای تبیی ــاری را ب ــوز و گت ــم دل ــی، مفاهی ــنت کارگرگرای ــه س ــاداری ب ــا وف ــان ب آن
بازســازی می کننــد. درحالی کــه دلــوز و گتــاری قلمروزدایــی را حاصــل میــل ماشــین ســرمایه داری می داننــد، نگــری 
و هــارت آن را نتیجــۀ میــل برســازندۀ مالتیتــود می شــمارند. از نظــر آنــان، امپراتــوری واکنشــی بــه نیــروی رهایی بخــش 
توده هاس��ت، ن��ه صراًًف�� اب�ـزاری ب��رای گســترش سـ�رمایه )نگــری و هــارت، 1384: 66(؛ هرچنــد بقــا و بازتولیــد آن نیــز 
ــدرت را به صــورت  قـع، نگــری و هــارت، ق ــرو وابســته اســت )ایورکــولاک، 2023: 127-128(. در واـ ــن نی ــه همی ب
ــارت  ــد؛ به عب ــم می کن ــد و تنظی ــود تولی ــوژگی را در درون خ ــت و س ــل، سیاس ــه می ــد ک ــینی می فهمن ــدی ماش فراین
ــه در بیــرون، بلکــه درون همیــن ماشــین جهانــی شــکل می گیرنــد و از همیــن  دیگــر، بدن هــا، عواطــف و ذهن هــا ن

درون اســت کــه مقاومــت نیــز بایــد ســربرآورد )نگــری و هــارت، 1384: 63-62(.
در اندیشــۀ دلــوز و گتــاری، مقاومــت فرآینــدی دائمــی، غیرمتمرکــز و تکیــن اســت که بــا ارائــۀ بدیل هایــی، در برابر 
نظــم ســرمایه داری از دل تاکتیک هــای ایجابــی و خلاقانــه برمی خیــزد. بــرای تبییــن ایــن منطــق، آن هــا از مفاهیمــی 
چــون »ماشــین جنگــی«، »خطــوط گریــز« و »بــدنِِ بــدون انــدام« بهــره می گیرنــد. نگــری و هــارت مفاهیــم دلــوز و 
گتــاری را از ســطح امکان هــای نظــری فراتــر بــرده و در قالــب بــدن اجتماعی - سیاســی مالتیتــود بازآرایــی می کننــد. 
آنــان تأییــد می کننــد کــه مقاومــت صرفــا واکنشــی نیســت، بلکــه تجلــی میــل مالتیتــود بــه دموکراســی مطلــق اســت. 
لازم بــه ذکــر اســت، مالتیتــود در خوانــش اســپینوزایی نگــری، در افــق دلــوزی بازتعریــف می شــود: بــدن اجتماعــی 
فاقــد مرکزیــت، امــا برخــوردار از وحــدت عملــی در تکثــر درونــی؛ بدنــی رهــا از ســازمان دهی اســتعلایی و منطــق 
ــد ریزوم هــای بی شــمار،  ــب پیون ــن مقاومــت در قال ــد. ای ــت مقاومــت می کن ــوس دول ــر آپارات نمایندگــی کــه در براب
ــر  ــت در براب ــی اس ــه بدیل ــازد ک ــر می س ــای انکارناپذی ُـرد و تفاوت ه ــیس های خ� ــا، پراکس ــب از اقلیت ه ــی مرک بدن
ــا  ــارت ب ــری و ه ــب، نگ ــن ترتی ــه ای ــی. ب ــهری و صنعت ــرد، ش ــد، م ــر واح ــم از کارگ ــیک مارکسیس ــر کلاس تصوی
ــت  ــه در هیئ ــد ک ــت می دهن ــه دس ــت ب ــی از مقاوم ــی و سیاس ــی عین ــاری، مفهوم ــوز و گت ــری خلاق از دل بهره گی

ــو، 2009: 388-384(. ــود )تامپی ــی می ش ــش متجل ــیِِ رهایی بخ ــین جنگ ــه ماش ــود به مثاب مالتیت

	5 ساحت سیاسی در مالتیتود و مقاومت.
ــازه ای ســر برمــی آورد: ایــن نیــروی برســازنده چگونــه می توانــد بــه کنــش سیاســیِِ ســازمان یافته  در اینجــا پرســش ت
بــدل شــود؟ نگــری بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش ناگزیــر اســت بــه ســنتی بازگــردد کــه بیــش از هــر جــای دیگــر مســئلۀ 
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»ســوژۀ انقلابــی« و »ســازمان سیاســی« را صورت بنــدی کــرده بــود؛ ســنتی کــه نــام لنیــن در مرکــز آن قــرار دارد.
ــامان دهی،  ــر خودس ــد ب کی ــیک و تأ ــم کلاس ــت از مارکسیس ــا گسس ــارت ب ــری و ه ــری نگ ــروژۀ فک ــد پ هرچن
تکثــر و افقی بــودن قــدرت مالتیتــود تعریــف می شــود، امــا منطــق ســازمان دهی تحلیل هــا و شــیوۀ تفکیــک مفاهیــم 
ــرد؛  ــی بهــره می گی ــت انقلاب ــل وضعی ــرای تحلی ــن ب ــدی لنی ــن اســت. نگــری از منطــق مرحله بن ــا وام دار لنی در آن ه
ــک« و  ــازماندهی«، »تاکتی ــل«، »س ــات »تحلی ــز لحظ ــران و تمای ــوبژکتیویته و بح ــان س ــد می ــر پیون ــه ب ــی ک منطق
»انــقلاب« اســتوار اســت )نگــری، 2014: 58-78(. او لنیــن را نــه الگویــی بــرای تقلیــد، بلکــه »ماشــین نظــری«ای 
ــن تفــاوت کــه  ــا ای ــد فــرم سیاســی تفکــر را در لحظــات بحرانــی ســامان دهــد )همــان، xii(. ب ــد کــه می توان می دان
ــیِِ  ــب لنین ــازمان یابی را از قال ــق س ــس«، اف ــدرت مؤس ــدی »ق ــی و صورت بن ــف از ماکیاول ــام ظری ــا اله ــری، ب نگ
ــال  ــی و اعم ــازماندهی جمع ــرای س ــود ب ــی مالتیت ــای افق ــرف خلاقیت ه ــه ظ ــرد و آن را ب ــر می ب ــتاز فرات ــزبِِ پیش ح

ــپیلمن، 2019(. ــد )اس ــد می‌زن ــش پیون ــدرت رهایی بخ ق

5-1. بازتعریف سیاسی مالتیتود
ــد  ــا را نیــروی تاریخــی دگرگونــی می دانســت؛ ســوژه ای کــه از دل تضــاد تولی در ســنت مارکسیســتی، لنیــن پرولتاری
ســرمایه دارانه برخاســته و تنهــا از رهگــذر ســازمان یافتگی اش در مقــام طبقــۀ حاکــم می توانــد بــورژوازی را ســرنگون 
کنــد )لنیــن، 1918: 24(. امــا نگــری و هــارت بــا تأملــی بــر همیــن منطــق، بــر آن شــدند تــا مفهــوم پرولتاریــا را در پرتــو 
دگرگونی هــای تولیــد پســافوردی بازخوانــی کننــد. آن هــا نشــان می دهنــد کــه همان گونــه کــه لنیــن ترکیــب اجتماعــی 
و تکنیکــی پرولتاریــا را پیش شــرط ســازمان سیاســی می دانســت، در جهــان معاصــر نیــز ترکیــب تکنیکــی تــازه ای در 
ــه ظهــور ســوژۀ  ــه »کار زیست-سیاســی« گــذار کــرده و ب حــال شــکل گیری اســت؛ ترکیبــی کــه از کار صنعتــی ب

سیاســی جدیــدی )مالتیتــود( انجامیــده اســت.
نگــری کــه در ابتــدا مالتیتــود را در ســطحی هستی شناســانه و بــا الهــام از اســپینوزا به مثابــۀ میــل درونــی انســان بــه 
آزادی و دموکراســی مطلــق طــرح کــرده بــود، در همــکاری بــا هــارت، ایــن مفهــوم را بــه جایگاهــی تاریخی-سیاســی 
ــازمان دهی  ــرو س ــش در گ ــه تحقق ــود ک ــرح می ش ــی مط ــه ای انقلاب ــۀ طبق ــون به مثاب ــود اکن ــد. مالتیت ــا می ده ارتق
ــر و  ــر تکث ــوده«، ب ــا »ت ــردم« ی ــون »م ــی چ ــرخلاف مفاهیم ــود ب سـت. مالتیت ــترک اـ سـی و تصاح��ب ام��ر مش سیاـ
ناهمگونــی اســتوار اســت. ایــن مفهــوم مجموعــه ای از تکینگی هــای متنــوع فرهنگــی، قومــی، جنســیتی و شــغلی را 
ــه  ــه یکدیگــر متصل انــد. مالتیتــود ن ــاز و هم بســته ب ــردن تفاوت هــا، در شــبکه ای ب ــر می گیــرد کــه بــدون ازبین ب در ب
ــی اجتماعــی و سیاســی اســت کــه از دل تفاوت هــا،  ــه جمعــی همگــون، بلکــه نیروی ــوده ای بی انســجام اســت و ن ت
ــارت،  ــری و ه ــی را فراه�ـم میس�ـازد )نگ کال نوی��ن دموکراس��ی و رهای ــترک و آفرین��ش اشـ� ــت مش ام�ـکان مقاوم

16-21؛ 265-264(.  :1387
ــا شــکل  ــر اســت، ام ــان معتب ــد و ســازمان سیاســی همچن ــان شــیوۀ تولی ــد می ــیِِ پیون ــم نگــری، منطــق لنین به زع
ــای لنینــی در قالــب ســاختارهای سلســله مراتبی و حــزب پیشــتاز ســازمان  تاریخــی آن دگرگــون شــده. اگــر پرولتاری
ــازمان  ــی س ــای افق ــن و همکاری ه ــای خودآیی ــبکه ای از کنش ه ــب ش ــارت در قال ــری و ه ــود نگ ــت، مالتیت می یاف
می یابــد. بدین ســان، آن هــا بــا حفــظ بنیــان تحلیلــی لنیــن، صورت بنــدی سیاســی او را بــه روز می کننــد؛ درحالی کــه 
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ــن  ــتِِ افقــی اســتوار اســت و بدی ــر و خلاقی ــر تکث ــود ب ــود، مالتیت ــر تمرکــز و سلســله مراتب ب ــی ب حــزب پیشــتاز مبتن
ترتیــب، الگــوی حزبــی لنیــن بــر آن ســوار نمی شــود. نگــری در ایــن معنــا لنیــن را یــک »ماشــین نظــری« می نامــد؛ 
ــای مقاومــت )نگــری، 2014:  ــی فرم ه ــرای تفکــر در لحظــات بحــران و بازآفرین ــرای تکــرار، بلکــه ب ــه ب ــی ن الگوی
xii(. در چارچــوب ســرمایه داری متأخــر، دیگــر نمی تــوان از پرولتاریــای کارخانــه ای به عنــوان نیــروی یگانــه انــقلاب 
ســخن گفــت. ســوژۀ انــقلاب اکنــون همــۀ کســانی اند کــه کارشــان – مــادی یــا غیرمــادی – در انقیــاد ســرمایه اســت 

ــارت، 1384: 74؛ 1387: 139(. ــه هم بســتگی برســند )نگــری و ه ــود ب ــب مالتیت ــد در قال و می توانن

5-2. مقاومت و شورش
درحالی کــه لنیــن انــقلاب را ابــزار دگرگونــی سیاســی و وســیله ای بــرای تســخیر دولــت و ســپس انــحلال تدریجــی آن 
می دانســت، نگــری و هــارت بــا حفــظ هــدف نهایــیِِ رهایــی از حاکمیــت، مســیر متفاوتــی را ترســیم می کننــد. آنــان 
کیــد دارنــد؛ لحظاتــی  به جــای انــقلاب متمرکــز و تصــرف قــدرت دولتــی، بــر »شــورش« و »مقاومــت برســازنده« تأ
ایجابــی از گسســت و خلاقیــت کــه ســازوکارهای ســلطه را مختــل کــرده و اشــکال نویــن همــکاری و زندگــی جمعــی 
را پدیــد مــی آورد. در ایــن رویکــرد، مقاومــت نــه ابــزاری بــرای قبضــۀ قــدرت، بلکــه شــیوه ای از زیســت و سیاســت 
ــازه ای را  ــوبژکتیویته های ت ــا و س ــزد و نهاده ــاری برمی خی ــبکه های همی ــره و ش ــای روزم ــه از درون کنش ه ــت ک اس
کیــد دارنــد کــه ایــن مقاومت هــای پراکنــده تنهــا بــا ســازمان یابی نویــن،  می آفرینــد. بااین حــال، نگــری و هــارت تأ

غیرمتمرکــز و پایــدار می تواننــد بــه نیرویــی مؤســس و دگرگون ســاز بــدل شــوند )نگــری و هــارت، 1387؛ 1401(.
در منظومــۀ فکــری نگــری و هــارت، ســازماندهی سیاســی خــودِِ جوهــر مقاومــت اســت، نــه ابــزاری ثانــوی بــرای 
تحقــق آن. آنــان بــا گسســت از الگــوی حــزب پیشــتاز لنینــی، بــر ایــن باورنــد کــه در عصــر تولیــد زیست-سیاســی، 
ــای  ــره و از دل مقاومت ه ــی روزم ــتر کار و زندگ ــد در بس ــه بای ــت، بلک ــده نیس ــش داده ش ــی از پی ــوژگی انقلاب س
ــا از  ــود تنه ــد: مالتیت ــز می نهن ــود« تمای ــودن« و »برســاختن مالتیت ــود ب ــان »مالتیت ــن رو می ــده ســاخته شــود. ازای پراکن
گاهانــه و ســازمانی می توانــد از وضعیــت بالقــوه بــه کنشــگری بالفعــل بــدل گــردد. بااین حــال،  رهگــذر فرآینــدی آ
چالــش اصلــی ایــن ســازماندهی در حفــظ تکثــر و پرهیــز از وحــدت اقتدارگرایانــه اســت. نگــری و هــارت در پاســخ، 
الگــوی »شــبکه ای افقــی و توزیعــی« را جایگزیــن مــدل عمــودی حــزب پیشــتاز می کننــد؛ الگویــی کــه بــا ترکیــب 
طبقاتــی و تکنولوژیــک مالتیتــود هم خــوان اســت و در عیــن حــال، بیشــترین ســازگاری را بــا ارزش هــای دموکراتیــک 
ــب  ــا ترکی ــاق ب ــی تاریخــی، انطب ــد: کارای ــرم ســازمان دهی فراهــم می کن ــرای هــر ف ــار را ب ــن الگــو ســه معی دارد. ای

تولیــد اجتماعــی و تعهــد بــه دموکراســی )نگــری و هــارت، ۱۳۸۷: 119-120؛ ۱۴۰۲: ۲۳۵(.
در امتــداد همیــن بحــث و بــرای تعمیــق درک از ســازماندهی شــبکه ای، نگــری و هــارت تحلیــل خــود را بــه ســطح 
ــد؛ واحــدی کــه  ــد می زنن ــوم »تکینگــی« پیون ــا مفه ــد و آن را ب ــود گســترش می دهن ــب اجتماعــی مالتیت خــردِِ ترکی
ــی  ــیِِ در حــال دگرگون ــی و بیرون ــود را تشــکیل می دهــد و همــواره در نســبت های درون ــی مالتیت ــب طبقات ــاد ترکی بنی
ــۀ  ــر پای ــاد ب ــخ انقی ــرا تاری ــد، زی ــاز کن ــت آغ ــد از هوی ــی بای ــت انقلاب ــر سیاس ــان، ه ــر آن ــود. از نظ ــف می ش تعری
هویت هــای جنســیتی، نــژادی یــا طبقاتــی بنــا شــده اســت؛ امــا اگــر سیاســت در تثبیــت هویــت متوقــف شــود، خــود 
ــت همچــون »سلاح« اســتفاده  ــد از هوی ــدل می گــردد. سیاســت رهایی بخــش بای ــت و ســلطه ب ــه ســازوکار مالکی ب
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کــرده و همزمــان در مســیر الغــای آن حرکــت کنــد تــا امــکان حرکــت به ســوی دموکراســی مطلــق میســر شــود. ایــن 
رویکــرد انتقــادی نســبت بــه سیاســت هویــت، بنیــان بدیلــی بــرای آن تحــت عنــوان »سیاســت تکینگــی« اســت کــه 
نگــری و هــارت ســه وظیفــۀ اصلــی بــرای آن برمی شــمارند: افشــای خشــونت هویــت به منزلــۀ مالکیــت، اســتفاده از 
ــه، نگــری و هــارت  ــن پای ــر همی ــرد نفــی آن به ســوی دموکراســی افقــی. ب ــزار مقاومــت، و پیش ب ــوان اب هویــت به عن
ــرورت  ــر ض ــد و ب ــد را رد می کنن ــک کل واح ــا در ی ــام تفاوت ه ــا ادغ ــی ی ــرای هویت ــروژۀ وحدت گ ــه پ ــر گون ه

ــد )هریســون، 1401: 131-129(. ــد دارن کی ــر تکینگی هــا تأ ــا نیازهــای متکث ســازماندهی متناســب ب
پاســخ آنــان بــه چگونگــی پیونــد ایــن تکینگی هــای ناهمگــون در مفهــوم »موازی گرایــی انقلابــی« نهفتــه اســت؛ 
ــا( و  ــدون حــذف تفاوت ه ــا ب ــان جنبش ه ــان مشــترک می ــن زب ــق دو ســازوکار »ترجمــه« )یافت ــدی کــه از طری فراین
ــای  ــان جنبش ه ــکاری می ــم ارزی و هم ای پای��دار در عی��ن حف�ـظ تفاوته�ـا(، ه »مفصل بن��دی« )ایج��اد ائتلافهـ�
گوناگــون را ممکــن می ســازد. در نهایــت، امــر مشــترک بســتر تحقــق ایــن همــکاری اســت کــه در آن تکینگی هــا بــا 
حفــظ تفاوت هــا، قــدرت برســازندۀ مالتیتــود را فعلیــت می بخشــند و »فوجــی سیاســی« از کنش هــا و نوآوری هــای 
دموکراتیــک را پدیــد می آورنــد؛ کثرتــی پویــا و بی مرکــز کــه بــدون نیــاز بــه هژمونــی، نیرویــی انقلابــی و ســازمان مند 

می ســازد )نگــری و هــارت، 1402: 439-437(.
در امتــداد همیــن منطــق، نگــری و هــارت مســئلۀ »رهبــری و اســتراتژی« را نیــز در چارچــوب مالتیتــود بازتعریــف 
می کننــد. چــون کنــش سیاســی از دل تکینگی هــای متکثــر و شــبکه ای برمی خیــزد، نــه الگــوی رهبر/پیــرو و 
ــری  ــل تصمیم گی ــد حاص ــتراتژی بای ــن، اس ــتند. بنابرای ــازمان دهی آن نیس ــه س ــادر ب ــله مراتبی ق ــاختارهای سلس ــه س ن
ــیال« و  ــری س ــورت »رهب ــک و به ص ــطح تاکتی ــاًً در س ــری صرف ــه رهب ــد، درحالی ک ــود باش ــی مالتیت ــی و افق جمع
ــی را  ــی سیاس ــازه ای از هماهنگ ــکل ت ــود ش ــر مالتیت ــی و تکث ــان، خودآیین ــد. بدین س ــدا می کن ــا پی ــز معن غیرمتمرک
ــارت،  ــری و ه ــد )نگ ــن می کن ــذار را تضمی ــترک و اثرگ ــش مش ــا، کن ــی تفاوت ه ــدون نف ــه ب ــازد ک ــن می س ممک

.)80-47  :1401

5-3. نهادینه کردن مقاومت 
نگــری و هــارت بــا گسســت از الگــوی لنینــیِِ تســخیر دولــت، مقاومــت انقلابــی را در چارچــوب مالتیتــود بازتعریــف 
می کننــد. در جهــان شــبکه ای امــروز، انــقلاب نــه حملــه ای متمرکــز، بلکــه فراینــدی نامتمرکــز و ایجابــی اســت کــه 
از دل همکاری هــای اجتماعــی، خــروج از ســازوکارهای ســلطه و ایجــاد پادقدرت هــا ســربرمی آورد. تصــرف قــدرت 
ــدرت  ــی اســت کــه در آن ق ــای گشــودن عرصه های ــت نیســت، بلکــه به معن ــی دول ــای جایگزین ــن منطــق به معن در ای

گـی و اـمـر مـشـترک را بالفـعـل کـنـد. مؤـسـس مالتیـتـود بتواـنـد ـشـکل های بدـیـل زندـ
در همیــن افــق، تاکتیک هــای مقاومتــی – از فوج هــای پراکنــده و کنش هــای روزمــره تــا اعتصــاب اجتماعــی و 
ــا – همگــی بــر ســازمان دهی افقــی، عمــل شــبکه ای و اجتماعی ســازی ابزارهــای  بازتصاحــب فنــاوری و ســرمایۀ پای
تولیــد اســتوارند. مقاومــت زمانــی انقلابــی اســت کــه در دل خــود همــکاری اجتماعــی، نهادهــا و شــیوه های زیســت 
ــی،  ــن تلق ــو، 2009: 388-399(. ای ق س��لطه پدی��د آورد )تامپی رای منطـ� ی پای��دار بـ� د و بدیل هایـ� ت�ـازه ای خل��ق کنـ�
ــدرت  ــاختار ق ــری در س ــر قه ــاًً تغیی ــقلاب را عمدت ــه ان ــرد ک ــرار می گی ــم ق ــیک مارکسیس ــنت کلاس ــر س در براب



پوریا چهاردهی و سید محسن علوی پور

نسبت مالتیتود و مقاومت در اندیشۀ آنتونیو نگری و دلالت های آن برای اندیشه و کنش سیاسی

160

دولتــی می فهمیــد. لنیــن در دولــت و انــقلاب، راه رهایــی را تخریــب دســتگاه بورژوایــی و اســتقرار دولــت پرولتــری 
ــس  ــدرت مؤس ــرا در آن، ق ــد، زی ــد می کنن ــت را نق ــی دول ــوی جایگزین ــن الگ ــارت ای ــری و ه ــا نگ ــت؛ ام می دانس
ــه بازتولیــد ســلطه بینجامــد  ــازه فروکاســته شــود و لحظــۀ رهایــی، خــود ب ــه قــدرت تأسیس شــده ای ت ممکــن اســت ب

ــارت، 1401: 146-145(. )نگــری و ه
ــم  ــر او، آنتاگونیس ــح داد. از نظ ــوان توضی ــز می ت ــم نی ــوم آنتاگونیس ــوب مفه ــری را در چارچ ــش نگ ــن بین ای
چیــزی نیســت کــه بایــد از میــان برداشــته شــود، بلکــه خــود صحنــه ای اســت کــه در آن سیاســت به مثابــۀ کنــش 
مؤســس بدیل هــا معنــا می گیــرد. نگــری در شــورش ها )1999: 2-10(، آن را سرچشــمۀ قــدرت مؤســس می دانــد؛ 
ــن هم زیســتی اجتماعــی  ــق فرم هــای نوی ــی تصاحــب نهادهــای موجــود، بلکــه درصــدد خل ــه در پ ــی کــه ن قدرت
ــت  ــه ظرفی ــت ک ــش اس ــی تداوم بخ ــه نیروی ــت، بلک ــتیز نیس ــه ای از س ــاًً لحظ ــم صرف ــن رو، آنتاگونیس ــت. ازای اس
خلاق جمعــی را زنــده نگــه مــی دارد و مقاومــت را از فروکاســتن بــه قــدرت تأسیس شــدۀ جدیــد حفــظ می کنــد. 
ــی  ــنتز دیالکتیک ــه س ــه ب ــود و ن ــت ش ــخت تثبی ــادی س ــد در نه ــه بای ــس ن ــدرت مؤس ــه ق ــد دارد ک کی ــری تأ نگ
ــد همچــون نیــرو و »کناتــوسِِ« دائمــی مالتیتــود، مســیرهای نویــن دموکراســی مطلــق را بگشــاید  برســد؛ بلکــه بای
ــدی برســازنده  ــود را فراین ــش سیاســی مالتیت ــن اســاس، نگــری و هــارت کن ــر همی ــی، 1400: 219-221(. ب )مورف
ــگاه  ــن ن ــت در ای ــرد. مقاوم ــکل می گی ــره ش ــارزات روزم ــه در دل مب ــقلاب، بلک ــان ان ــه در پای ــه ن ــد ک می دانن
صرفــاًً نفــی نیســت، بلکــه تأســیس بدیل هایــی بــر پایــۀ اشــتراک، برابــری و زیست-سیاســت رهایی بخــش اســت. 
ــل انــقلاب کلاســیک  ــوان افــق عملــی مقاومــت و بدی ــان مفهــوم »پادقدرت هــا« را به عن ــر، آن در ســطحی عینی ت
طــرح می کننــد. پادقدرت هــا )ماننــد تعاونی هــای دیجیتــال، پلتفرم‌هــای اشــتراکی غیرانتفاعــی و شــبکه های 
توزیــع دانــش و اطلاعــات(، نیروهــای اجتماعــی همکاری محورنــد کــه در دل جامعــه و بــر پایــۀ تولیــد مشــترک، 
ــل را  ــت بدی ــی و زیس ــاری، دموکراس ــی از هم ی ــکال نوین ــد و اش ــا می نهن ــی را بن ــتقل و خودگردان ــای مس قلمروه

می‌آفریننــد.
پادقدرت هــا نــه در پــی تصــرف دولت انــد و نــه در خدمــت اصلاحــات ســطحی، بلکــه از درون 
جامعــه و علیــه منطــق ســلطه، قلمروهــای مســتقل و خودگــردان می ســازند و بدین ترتیــب، هــم اصلاحــی 
ریشــه ای و هــم فراینــدی انقلابــی را رقــم می زننــد. نگــری و هــارت ایــن رونــد را »اصلاح طلبــی 
آنتاگونیســتی« می نامنــد کــه در تاریــخ مبــارزات کارگــری نیــز نقــش تعیین کننــده داشــته اســت. از نــگاه 
ــوراهای  ــتاها، ش ــون زاپاتیس ــی چ ــند؛ تجربه های ــی باش ــبکه ای و ائتلاف ــر، ش ــد متکث ــا بای ــان، پادقدرت ه آن
ــاًً  ــد موقت ــی می توانن ــن جنبش های ــه چنی ــد ک ــان می ده ــول نش ــا دل س ــر و پورت ــدان تحری ــانگهای، می ش
ــند  ــت بخش ــی را عینی ــش نوین ــک و رهایی بخ ــای دموکراتی ــرده و امکان ه ــق ک ــت را معل ــق حاکمی منط

ــارت، 1401: 450-440(. ــری و ه )نگ
ــه در  ــوند ک ــدل ش ــدار ب ــس پای ــروی مؤس ــه نی ــد ب ــی می توانن ــا در صورت ــا تنه ــن پادقدرت ه ــان، ای ــر آن از نظ
قالــب نهادهــای تــازه ای بــر مبنــای امــر مشــترک ســازمان یابنــد )ماننــد آنچــه در جنبــش تســخیر وال اســتریت اتفــاق 
افتــاد(. مفاهیمــی چــون »خودمدیریتــی دموکراتیــک«، »نهادهــای مشــترک« و »کارآفرینــی مالتیتــود« در همیــن افــق 
ــرای  ــود ب ــی مالتیت ــازمان دهی افق ــتقیم و س ــارکت مس ــای مش ــه معن ــک ب ــی دموکراتی ــد. خودمدیریت ــای می گیرن ج



فصلنامهٔ علمی رهیافت های سیاسی و بین المللی، دورهٔ هجدهم، شمارهٔ سوم، پاییز ۱۴۰۵، 144-165

161

خلــق نهادهایــی اســت کــه بــرای ســازمان دادن زندگــی اجتماعــی و پیوســتگی مبــارزه بــر پایــۀ امــر مشــترک شــکل 
ــد و  ــن می کنن ــع را تضمی ــه مناب ــه ب ــر و عادلان ــی براب ــه دسترس ــاختارهایی اند ک ــترک، س ــای مش ــد. نهاده می گیرن
ــی  ــز بازخوان ــود نی ــی مالتیت ــی اســتوارند. کارآفرین ــا دولت ــر »حــق اشــتراک گذاری« به جــای مالکیــت خصوصــی ی ب
ــۀ  ــازمان دهی نوآوران ــوان س ــه به عن ــرال، بلک ــردی نولیب ــکار ف ــۀ ابت ــه به منزل ــت؛ ن ــی اس ــوم کارآفرین ــکال مفه رادی
ــن  ــی از پایی ــد زندگ ــد و بازتولی ــل تولی ــکال بدی ــق اش ــی و خل ــع جمع ــش و مناب ــب دان ــی، ترکی ــبکه های اجتماع ش
ــال  ــری اســت کــه به واســطه دسترســی های دیجیت ــن ام ــارت، 1401: 506، 105-108، 267-272(؛ و ای )نگــری و ه
امــروزی، در سرتاســر جهــان ســوم )و از جملــه در ایــران( در چارچوب هایــی ماننــد NGOهــا و پادکســت ها و 

کانال هــای متعــدد در شــبکه های اجتماعــی قابل دســتیابی اســت.

نتیجه گیری
ــت  ــم سیاس ــرای فه ــی ب ــای مهم ــری، دلالت ه ــو نگ ــۀ آنتونی ــت« در اندیش ــود« و »مقاوم ــی »مالتیت ــبت درون نس
رهایی بخــش در ســرمایه داری معاصــر دارد؛ نســبتی کــه بــا وجــود اهمیتــش، کمتــر به صــورت مســتقل بررســی شــده 
اســت. البتــه ایــن رویکــرد از ســوی برخــی متفکــران چــپ نیــز بــا نقدهــای جــدی روبــه رو بــوده اســت: امیــن )2016( 
ــی را  ــرمایه داری جهان ــی س ــونت واقع ــود، خش ــت مالتیت ــارزه و مقاوم ــاعرانه کردن« مب ــا »ش ــری ب ــت نگ ــد اس معتق
ــه »کار غیرمــادی« را موجــب محوشــدن مرزهــای  ــد؛ کالینیکــوس )2001( گســترش مفهــوم کار ب کم رنــگ می کن
طبقاتــی و تحریــف تحلیــل مارکســی قانــون ارزش می دانــد؛ و انگــس )2004( نیــز فقــدان »بیــرون« بــرای امپراتــوری 
را مانعــی بــرای نقــد رادیــکال ســرمایه داری می بینــد و بــر آن اســت کــه چنیــن مقاومتــی فاقــد جایــگاه اســتراتژیک و 

عاملـیـت سیاـسـی مـشـخص اـسـت.
ــه  ــرمایه را ن ــاد کار/س ــک، تض ــای دیالکتی ــم به ج ــق آنتاگونیس ــردن منط ــا جایگزین ک ــری ب ــال، نگ ــن ح ــا ای ب
ــد  ــادی و ســازندۀ واقعیــت اجتماعــی می فهمــد. پیون لحظــه ای گــذرا در مســیر آشــتی تاریخــی، بلکــه وضعیتــی بنی
ــوژۀ  ــد س ــکان می ده ــش«، ام ــر گرای ــر ب ــی« و »روش ناظ ــر اجتماع ــوم »کارگ ــی، مفه ــا کارگرگرای ــق ب ــن منط ای
ــر  ــد در سراس ــوژه های مول ــون از س ــبکه ای ناهمگ ــۀ ش ــه به مثاب ــه ای، بلک ــای کارخان ــب پرولتاری ــه در قال ــت ن مقاوم
بافــت اجتماعــی بازتعریــف شــود. ایــن افــق آنتاگونیســتی در خوانــش اســپینوزایی نگــری از درون مانــدگاری و قــدرت 
برســازنده، عمقــی هستی شــناختی می یابــد. مالتیتــود در ایــن دســتگاه، صورت بنــدی هستی شــناختی ســوژۀ جمعــی 
ــل  ــترک را حم ــدرت مش ــهمی از ق ــی س ــت اجتماع ــه از دل واقعی ــده ک ــای درهم تنی ــی از تکینگی ه ــت: کثرت اس
می کننــد و به مثابــۀ حــاملان »قــدرت مؤســس«، تــوان خلــق اشــکال نویــن زندگــی جمعــی را دارنــد. از ایــن منظــر، 
ــای  ــرف نهاده ــی ص ــه نف ــت را ن ــده، مقاوم ــدرت مؤسس/تأسیس ش ــاخته و ق ــدرت برسازنده/برس ــان ق ــز می تمای
مســتقر، بلکــه فعلیت یافتــن ایجابــی قــدرت مؤســس در برابــر تصلــب دولــت و نهادهــا نشــان می دهــد؛ پویشــی کــه 
افــق آن در »دموکراســی مطلــق« صورت بنــدی می شــود، یعنــی نظمــی کــه در آن مالتیتــود ســوژۀ خودآییــن تأســیس 

اجتماـعـی اـسـت، ـنـه اـبـژۀ حاکمـیـت.
از ســوی دیگــر، نگــری و هــارت بــا بهره گیــری از مفاهیــم زیســت-قدرت، تولیــد زیست-سیاســی، ماشــین 
ــر از تکنولوژی هــای انضباطــی، زیست-سیاســی  ــدرت ســرمایه دارانه را شــبکه ای فراگی ــی، ق ــل و قلمروزدای می



پوریا چهاردهی و سید محسن علوی پور

نسبت مالتیتود و مقاومت در اندیشۀ آنتونیو نگری و دلالت های آن برای اندیشه و کنش سیاسی

162

ــام  ــت ادغ ــدار انباش ــهری را در م ــای ش ــش و فضاه ــان، دان ــه، زب ــدن، عاطف ــه ب ــد ک ــه می فهمن و میل ورزان
می کنــد. بااین همــه، در دل همیــن فراینــد، تولیــد زیست-سیاســی به منزلــۀ نیرویــی درون مانــدگار و خلاق 
پدیــدار می شــود و دانــش، زبــان، ارتباطــات و عواطــف را بــه مــواد خــام »امــر مشــترک« بــدل می ســازد. امــر 
ــدان ســلطه و هــم  ــع طبیعــی و اجتماعــیِِ مشترک-تولید-شــده، هــم می ــوان مجموعــه ای از مناب مشــترک، به عن
بســتر مقاومــت اســت؛ مقاومتــی کــه زمانــی رهایی بخــش می‌شــود کــه تولیــد زیست-سیاســی و امــر مشــترک 
را از منطــق مالکیــت خصوصــی و دولتــی جــدا کــرده و در قالــب اشــکال اشــتراکی، خودگــردان و افقــی ســامان 

دهــد.
ــی از  ــود زیست-سیاســی« اســت؛ کثرت ــزد نگــری »مالتیت ــن اســاس، ســوژۀ مقاومــت در جهــان معاصــر ن ــر ای ب
تکینگی هــای به هم پیوســته کــه از رهگــذر کار مــادی و غیرمــادی، تولیــد دانــش، زبــان، عاطفــه و شــبکه های 
ارتباطــی، همزمــان موضــوع انقیــاد و حامــل ظرفیــت رهایی انــد. ایــن ســوژه نــه طبقــۀ کارگــر صنعتــیِِ همگــن، بلکــه 
کارگــر اجتماعــی و شــبکه ای از ســوژه های ناهمگــون اســت کــه از طریــق قــدرت مؤســس خــود در میــدان تولیــد 
زیست-سیاســی و امــر مشــترک، مقاومــت را فعلیــت می بخشــد. مقاومــت در ایــن دســتگاه پیــش از آنکــه تصــرف 
ــی،  ــدی برســازنده اســت کــه از خلال گسســت های ایجاب ــقلاب کلاســیک باشــد، فراین ــدل ان ــا تکــرار م ــت ی دول
ــای  ــی و نهاده ــن خودمدیریت ــکال نوی ــردن اش ــا و نهادینه ک ــترش پادقدرت ه ــلطه، گس ــازوکارهای س ــروج از س خ

نـد. مـل می کـ شـترک عـ مـ
از منظــر ســازمان سیاســی نیــز نگــری بــا تعامــل و گسســت همزمــان از لنیــن، الگــوی حــزب پیشــتاز و انــقلاب 
متمرکــز را بــه ســود ســازمان یابی شــبکه ای، افقــی و مبتنــی بــر سیاســت تکینگی هــا بازنویســی می کنــد. در 
ــه و  ــق ترجم ــد از طری ــه بتوان ــود ک ــدل می ش ــت ب ــل مقاوم ــوژۀ بالفع ــه س ــی ب ــا زمان ــود تنه ــوب، مالتیت ــن چارچ ای
ــرد  ــش بب ــر مشــترک را پی ــر بســتر ام ــی و همــکاری ب ــی انقلاب ــر، موازی گرای ــان جنبش هــای متکث ــدی می مفصل بن
ــود  ــب، نســبت مالتیت ــد. بدین ترتی ــدار ترجمــه کن ــا و نهادهــای مشــترک پای ــه پادقدرت ه ــرژی آنتاگونیســم را ب و ان
ــود بســتر مــادی و ترکیــب اجتماعــیِِ  و مقاومــت در اندیشــۀ نگــری نســبتی درونــی و هستی شــناختی اســت: مالتیت
مقاومــت اســت و مقاومــت، صــورت زمانــی و سیاســیِِ فعلیت یافتــن قــدرت مؤســس مالتیتــود در جهــت دموکراســی 

مطلــق.
ــت  ــی از سیاس ــر، جابه جای ــت معاص ــرای سیاس ــری ب ــتگاه نگ ــی دس ــت اصل ــت دلال ــوان گف ــت، می ت در نهای
ــه  ــت ب ــرف دول ــۀ تص ــقلاب به مثاب ــبکه ای و از ان ــرت ش ــه کث ــد ب ــوژۀ واح ــی، از س ــت تأسیس ــه سیاس ــی ب نمایندگ
ــن چارچــوب، در عیــن حــال کــه افــق نظــری  ــر اســاس امــر مشــترک اســت. ای مقاومــت برســازنده و نهادســازی ب
ــش  ــز پی ــازه ای نی ــروز می گشــاید، پرســش های ت ــرای فهــم جنبش هــای افقــی، شــبکه ای و چندمرکــزی ام مهمــی ب
ــدرت تأسیس شــده و  ــدن در ق ــدون فروغلتی ــدار ب ــه نهادهــای پای ــت مؤســس ب می کشــد: چگونگــی ترجمــۀ خلاقی
ــۀ  ــه اندیش ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــه، می ت ــی. بااین هم ــای جهان ــق در دل تضاده ــی مطل ــی دموکراس ــای واقع امکان ه
ــا  ــدرت مؤســس، یکــی از منســجم ترین تلاش ه ــک ق ــۀ دو وجــه ی ــود و مقاومــت به مثاب ــدزدن مالتیت ــا پیون نگــری ب
ــا  ــش روی م ــی را پی ــد زیست-سیاس ــوری و تولی ــر امپرات ــش در عص ــت رهایی بخ ــوژه و سیاس ــی س ــرای بازاندیش ب

می گــذارد.
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